
 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

١٢١  

  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،١٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  

  منطقی مسائل برخی و منطق به غزالی رویکرد
    ١اکبر فایدئی  
    ٢محمدی کریم علی  

  دهکیچ
ابوحامد محمد غزالی نخستین دانشمند اسلامی است که آشکارا منطق ارسطویی 

 استنباط منطقی را وارد علـم او روش تعریف و. را با علوم اسلامی درآمیخته است
شناخت آرای . اصول و علم کلام کرد و تحول شگرفی در این دو علم پدید آورد

رازی، اهمیـت  ویـژه فخـره دانان پس از وی بـ منطقی غزالی، در فهم آرای منطق
نقش غزالی در تبیین جایگاه رفیع علم منطق و رشد میزان مقبولیت . سزایی دارد هب

انگاری تصدیق و بررسـی  مرکب. نشدنی استن آن زمان انکاراآن در میان متشرع
های چهارگانۀ منطقی، الحاق منطق به اصول فقه،  تمایز آن با معرفت، ابداع نسبت

هـای اصـولی و  درآمیختن قواعد منطقی بـا اصـطلاحات ابتکـاری جدیـد و مثـال
 منطقـی های منطقی از قرآن کریم، از ابتکـارات و آرای اسلامی و استخراج قیاس

  .پردازیم ها می غزالی است که ما در این نوشتار به ذکر و بررسی آن
                                                                 

 ١٧/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١١/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(faydei@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانمربی . ١
  .(krim110_ali@yahoo.com) استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. ٢
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 ،های قرآنی، تصور و تصدیق، تعریف حقیقی، نسب اربـع قیاس :یدیلکواژگان 
  .غزالی
  مقدمه

، یدان قـرن پـنجم هجـر لم، فقیه، اصولی و منطقک مت،ابوحامد محمد بن محمد غزالی
بخـشی علـم منطـق عـدول  ُن نـهی و یونانیان در تـدوسینا از روش ارسطو به پیروی از ابن

سـینا، از آرای منطقـی  هـای ابـن رده و علاوه بـر بـسط و گـسترش برخـی از نـوآوریک
دان مسلمان است کـه  سینا سومین منطق او پس از فارابی و ابن. خاصی برخوردار است

ان با ابتکارات منطقی خود، نقش مهمی در تحول و گـسترش منطـق ارسـطویی در جهـ
  .اسلام ایفا کرده است

غزالی نخستین دانشمندی است که قواعد منطقی را به صورت روشـمند، وارد علـوم 
ن خارج کند و ااسلامی کرده است، با این هدف که هم منطق را از انزوا در میان متشرع

یـابی بـه  هم آموزش علوم اسلامی را احیا نماید؛ چرا که از نظر او، منطق تنها راه دسـت
ما در این نوشـتار . ت حقیقی در تمامی علوم از جمله علم کلام و اصول فقه استمعرف

ضمن تبیین تلاش مداوم غزالی برای توسـعۀ مقبولیـت مکتـب منطقـی سـینوی در میـان 
  .پردازیم ن عصر خود، به ذکر و بررسی برخی از آرای منطقی او میامتشرع

هـا، اســتخراج  تــرین آن هـماو ابتکـارات و آرای متعـددی در علــم منطـق دارد کــه م
های منطقی از قرآن کـریم و درآمیخـتن قواعـد منطقـی بـا اصـطلاحات ابتکـاری  قیاس

های اصولی و اسلامی، جهت خارج سـاختن علـم منطـق از مهجوریـت و  جدید و مثال
دفع بدبینی برخی از علمای تندرو نسبت به منطق فلاسـفه اسـت کـه ملاصـدرا هـم در 

  .پردازد ها می ه تبیین آنبرخی از تألیفات خود ب

  نگاری دوبخشی تبعیت از نظام منطق. ١
 ینگـار منطـق: دانـان مـسلمان رایـج شـده اسـت  نزد منطقینگار سه روش عمدۀ منطق

  .یقی تلفینگار  و منطقی دوبخشینگار ، منطقیبخش نُه
ــارابی، روش منطــق ــه ف ــاری ن ــه و مباحــث  ُنگ ــیش گرفت ــطویی را در پ بخــشی ارس

 و )٣٠٧ــ١/٣٢۶: ١٣۶٧( آورده اسـت کتـاب برهـانگانۀ علم را در  رکان سهشناسی و ا علم
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 او ،بخشی است ُنگاری نه نا هم نماد منطق سی ابنشفای و منطق نجات که منطق هرچند
در کتب منطقی دیگر خود، با الهام از ابتکار فارابی در کشف دوگانگی عمل ذهن و به 

 نـاظر بـه تـصورات و یرا به دو بخش اصـلتبع آن تقسیم علم به تصور و تصدیق، منطق 
. دیه بـاب بـه دو بـاب رسـانُ را از نیی منطق ارسطویبند رده و فصلکم یقات تقسیتصد
 کتاب برهان بـود، در بخـش ء، معرف، حد و رسم را که جزاشاراتکه در منطق  چنان

تصورات بعد از کلیات خمس قرار داد؛ چرا که حـد و رسـم در حقیقـت ثمـرۀ کلیـات 
  .)١١٢ـ٩۵ و ١/٢٣: ١۴٠٣سینا،  ابن(ن گردید ااست و این کار او سرمشق متأخرخمس 
دلیـل معقـول اول ه الرئیس علاوه بر انتقال بحث مقولات از منطق به فلـسفه، بـ شیخ
 و رسـم از ّها، و پرهیز از اطالۀ کـلام در شـعر و خطابـه و جـدل، و انتقـال حـد بودن آن

دن آن پس از کلیات خمـس، و انتقـال مبحـث کتاب برهان به بخش تصورات و قرار دا
، تأثیر احوال لفظ در احوال )٢٢: ١٣۶٩ملکـشاهی، (عکس از کتاب جدل به کتاب عبارت 

 را به خاطر وجود رابطۀ وضعی و اعتبـاری میـان آن دو، دلیـل بـر ضـرورت آشـنایی امعن
 از کلیات خمس دانان با مباحث الفاظ دانسته و برای نخستین بار مبحث الفاظ را پیش منطق
 لفظی بر سـه ی دلالت و اقسام آن و انقسام دلالت وضعیه در آن معناکداده است قرار 

  .)٢٨و  ٢٢ـ١/٢١: ١۴٠٣سینا،  ابن(نوع مطابقه، تضمن و التزام را به تفصیل بیان کرده است 
او با حفظ برخی از ظـواهر . نگاری تلفیقی است سهلان ساوی مبتکر نظام منطق ابن

ویی، در برخی مواضع از روش منطقی ارسطویی عـدول کـرده و بـه سـبک سنت ارسط
ای از دو نظـام  نگاری تلفیقی حکیم ساوی، آمیزه منطق. منطق سینوی روی آورده است

بخشی و دوبخشی، و یک ترکیب روشمند با توجه بـه اخـتلاف میـان آن  ُنگاری نه منطق
 و ّحـث از مـشارکت حـدنگـاری خـود، ضـمن ب او در ایـن روش منطـق. دو نظام است

ّبرهان، به استقلال منطق تعریف از برهان عنایت داشته و حد
 و رسم را بر مبحث قـضایا ِ

. مقدم ساخته و مبحث عکس را از کتـاب جـدل بـه کتـاب عبـارت انتقـال داده اسـت
های منطقی او به همین سبک نگاشته شده که مشتمل بر بحث دلالت و مبحـث  کتاب

  .)۴۴٩  و٢٢٣، ١۴٢، ١٠٣: ١٣٨٣(فصیلی خطابه و جدل است مقولات و فاقد بحث ت
سـینا بـا منطـق آشـنا شـده اسـت،  های ابن امام محمد غزالی هم که از طریق کتاب

رو بخـش منطـق   از ایـن. بـوعلی اسـتعلایـی دانـشنامۀنگاری دوبخـشی  شیفتۀ منطق
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اسـی از سـه  به همین سبک به رشتۀ تحریـر درآورده؛ کتـابی کـه اقتبرا الفلاسفه مقاصد
اسـت و تنهـا بخـش منطـق آن سین  ابـنعلایی دانشنامۀبخش منطق، الهیات و طبیعیـات 

او در اغلـب مباحـث .  از تفـصیل بیـشتری برخـوردار اسـتعلایـی دانـشنامۀنسبت بـه 
نظیر وی به علـم  اش از اهتمام بی است و فراوانی مباحث منطقیسین منطقی، متأثر از ابن

  :گوید  که میمنطق حکایت دارد؛ به طوری
احاطۀ علمی نداشته باشد، از درک حقیقـت ) قواعد منطق(کسی که به مدارک عقول 

  .)١/١٠: ١٣۶٨غزالی، ( هیچ اعتمادی نیست شحجت و شبهه عاجز است و به معلومات

  رویکرد اصولی و اسلامی به منطق. ٢
ابوحامـد محمــد غزالـی نخــستین دانــشمند اسـلامی اســت کــه آشـکارا منطــق صــوری 

او روش تعریـف و . (Azmi-T., 1981: vii)سطویی را با علوم اسـلامی درآمیختـه اسـت ار
در ایـن دو علـم را استنباط منطقی را وارد علم اصول و علم کلام کرد و تحول شگرفی 

 آمـوزش نظـام هدف غزالی این بود که با معرفی منطـق بـه علـوم اسـلامی، ١.دورپدید آ
زارهایی که برای احیای علوم دینی به کار برد، این بود یکی از اب. علوم دینی را احیا کند

که ادعا کرد که منطق در قرآن پیدا شده اسـت و ایـن دیـدگاه منطقـی، موجـب توسـعۀ 
  .(Ibid.: 245)منطق صوری ارسطویی در جهان اسلام شد 

غزالی برای تحکیم مبـانی منطقـی و ایجـاد بـستر لازم جهـت مقبولیـت آن در میـان 
خود، رویکرد اصولی و قرآنی به مسائل منطق پیدا کرده و ضـمن درآمیخـتن ن زمان امتشرع

های اصولی و اسلامی، به اسـتخراج  قواعد منطقی با اصطلاحات ابتکاری جدید و مثال
  :های منطقی از قرآن کریم پرداخته و جایگاه واقعی آن را تبیین نموده است قیاس

  ی آنت منطق با تبیین جایگاه واقعرفع مهجوری. ١ـ٢
 نظر او در مورد علم منطـق ،رغم آنکه غزالی سرسختانه با فلسفه به مخالفت برخاستبه 

او نه تنها مخالف منطق نبود، بلکه عقیده داشت کـه منطـق، . و معیارهای آن مثبت بود
ویـژه متکلمـان و ه مقدمۀ هر علمی است؛ از ایـن رو فراگیـری آن را بـرای اهـل علـم بـ

                                                                 
های فلسفی در علم کلام، حق مطلب را به خـوبی ادا  پس از غزالی، خواجه نصیر با وارد کردن استدلال. ١

  .به کلام اسلامی جانی تازه بخشیدکرده و 
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  :گوید او در فایدۀ منطق می. دانست  ضروری مینااصولی
فرق میان اخلاق پسندیده و ناپسند جز به علم نشاید و برای اکتساب علـم راهـی جـز 

پس فایدۀ منطق تحصیل علم است و فایدۀ علم نیـل بـه سـعادت ابـدی . منطق نیست
  .)٣٧: ١٩۶١(است 

ن ن قرانقش سازندۀ غزالی در خارج ساختن علم منطق از مهجوریت در میان متشرع
.  اسـتناپـذیرپنجم هجری و دفع بدبینی برخی از علما نسبت بـه منطـق فلاسـفه، انکار

برخی از فقهای تندرو، فلاسفه را ملحد دانسته و به تعـارض میـان منطـق و دیـن معتقـد 
 را تـألیف نمـود و در المـستقیم القسطاسغزالی جهت دفع این تعارض ادعایی، . بودند

 میـزان مـستخرج از آیـات قـرآن کـریم ارجـاع داد و درهای منطقی را به پـنج  آن، قیاس
ن اسلام را با اقتباس از اهای منطقی خود اصطلاحات جدید مأنوس در نزد متشرع کتاب

هـدف او . قرآن کریم و علم اصول، جایگزین اصطلاحات متداول در علم منطـق کـرد
ن طریـق، این بود که نشان دهد وحی الهی منشأ جمیع معـارف منطقـی ماسـت تـا از ایـ

هـر «: گفتنـد نسبت به منطق از بین ببـرد کـه مـیرا ن عصر خود اپندار و بدبینی متشرع
  .)١٠۶: ١٣٧۴،  آملیزاده حسن( »شود کس به منطق بپردازد، زندیق می

از نظر غزالی، اعتبار منطق در فطـری بـودن آن اسـت کـه در نهـاد انـسان بـه ودیعـه 
 را معلـم اول، ونـدانبیـا دارد؛ از ایـن رو خداگذاشته شده و موازین آن ریـشه در تعـالیم 

: ١٣٧٠ابراهیمـی دینـانی، (شـمارد   را معلم ثالـث مـیرئیل را معلم ثانی و پیامبر اکرمجب
آید که تمامی حقایق منطقی در نهایت بـه وحـی منجـر  میاز سخنان وی چنین بر. )۵١۶
شـناخت جمیـع شود و قرآن کریم، تنها منبـع و سرچـشمۀ معرفـت منطقـی و میـزان  می

. حقایق وجودی است؛ چون تمامی حقایق عالم را به صورت مجمل و مـضمر داراسـت
  :گوید او می

 و وحی الهی حجت است و قرآن که وحی الهـی نقل متواتر از طریق پیامبر اسلام
است از حجیت قطعی برخوردار است؛ لذا صدق موازین قرآن از خود قرآن و به تعلیم 

هـای منطقـی  د و از آنجا که موازین مستخرج از قرآن همان قیاسشو پیامبر شناخته می
هـای منطقـی،   پس خصومت با قیاس،بوده و میزان منطقی، مطابق با میزان قرآن است

  .)١۵: ١۴١٣غزالی، (به منزلۀ خصومت با موازین قرآن خواهد بود 
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هـای   درآمیختن قواعد منطقی با اصطلاحات ابتکاری جدید و مثال.٢ـ٢
   و اسلامیاصولی

ن با فلاسـفه سـر ناسـازگاری داشـتند، غزالـی بـرای ایجـاد بـستر لازم ااز آنجا که متشرع
ن و متکلمان با معانی و اگفت که اصولی میان جهت مقبولیت علم منطق در میان متشرع

  :گردد قواعد منطق مخالف نیستند و اختلاف تنها به اصطلاحات برمی
برخوردار است و خطا و اشـتباه در آن نـادر و اغلب مسائل منطقی از رویکرد صحیح 

 نـه در ،نـدا کمیاب است و اهل حق، تنها در اصطلاحات و ایرادات با منطق مخـالف
  .)٣٢: ١٩۶١(معانی و مقاصد 

 ،ِقواعد منطقی برای علما، غریب و ناآشنا نبـوده و منطـق تنهـا از آن فلاسـفه نیـست
صطلاحات جدیدی را که با مذاق فقهـا و بلکه معیار همۀ علوم است؛ از این رو غزالی ا

ِمتکلمان سازگار بود برای قوانین منطق وضع کرد تا آنجا که خـود عنـوان منطـق هـم در 
  .آثار منطقی او مهجور مانده است

ن آن زمـان ادلیل حساسیت موجود در میان متـشرعه کند که ب غزالی اغلب سعی می
اسم منطق از عناوین دیگری همچـون نسبت به عنوان منطق منسوب به فلاسفه، به جای 

کتــاب «و » کتــاب النظــر«، »القــسطاس المــستقیم«، » النظــركمحــ«، »معیــار العلــم«
را بـه جـای تـصور و تـصدیق، » معرفت و علـم«او . )٨۵: ١٣٩٢(استفاده نماید » الجدل

» میـزان«را به جای موضوع و محمـول، » علیه و حکم محکوم«و » موصوف و صفت«
را بـه جـای انـواع » مـوازین المعرفـه« وسـط، ّرا به جای حـد» علت«، را به جای قیاس

را بـه جـای »  العقـولكمـدار«را به جـای نتیجـۀ قیـاس، » مطلوب«یا » دعوی«قیاس، 
برهـان «ی، ّی و لمـنّـاِرا بـه جـای برهـان » قیاس دلالـت و قیـاس علـت«قواعد منطق، 

 و )۴٣۵: ١٣٩٠؛ ١۵٧: ١٩٢٧(ه را به جای تمثیل منطقی یا قیاس فقهی مطرح ساخت» اعتلال
را بـه » نمـط ثـانی«را به معنـای قیـاس اقترانـی حملـی، » میزان التعادل«یا » نمط اول«

را بـه معنـای قیـاس اسـتثنایی » میـزان الـتلازم«یـا » نمط تـلازم«معنای قیاس استثنایی، 
زان میـ«را به معنـای قیـاس اسـتثنایی منفـصل و » میزان التعاند«یا » نمط تعاند«متصل، 
را به معنای قیاس فاسد بـه کـار بـرده اسـت و هـر یـک از مقـدمات قیـاس را » الشیطان
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یـا » نظـم دوم«، شـکل دوم را »میـزان الأکبـر«یـا » نظـم اول«، شـکل اول را »اصل«
: ١۴١٣(خوانـده اسـت » میزان الأصـغر«یا » نظم سوم«و شکل سوم را » میزان الأوسط«
  .)٢۵ و ٢٢: ١۴٢٣؛ ٢۴٣ و ٢٢٨ ـ٢٢١، ٢١۴: تا ؛ بی١٨

کند که عناوین فوق را به طور اتفاقی جـایگزین نکـرده اسـت؛ بلکـه  غزالی ادعا می
انتخاب این عناوین به حسب ارتباط مفهـومی هـر کـدام بـا اصـطلاحات رایـج منطقـی 

گانـه را بـه تفـصیل  او در ادامۀ سخنان خود، ارتباط مفهومی عناوین موازین پـنج. است
  .)۴١: ١۴١٣: ک.ر(تبیین کرده است 

وی برای خارج ساختن علم منطق از مهجوریت در میان اهل حـق، عـلاوه بـر ارائـۀ 
اصطلاحات جدید اصولی و اسلامی و دفع استهجان حاصل از تعبیرات یونـانی منطـق، 

های شرعی فقهی، کلامی و قرآنی را نیز در برخی از آثار منطقـی خـود، جـایگزین  مثال
  ١.های متداول منطقی نمود مثال

هـای  الحاق منطق به اصول فقه با هدف تقویت تعاریف و استدلال. ٣ـ٢
  فقهی
ای که باید مورد عنایت خاص قرار گیـرد، جایگـاه و تـأثیر منطـق در علـم اصـول  مسئله

ّاست؛ چون مسائل منطقی در تفهیم و تـدرب علـم اصـول مؤثرنـد و موجـب مـصونیت 
کـه علـم منطـق، میـزان و معیـار همان طـور . شوند ذهن از خطای در مسائل اصولی می

تشخیص اندیشۀ صحیح در تمامی علوم و معارف بشری است، علم اصـول هـم، میـزان 
ویژه علم فقه است که مبتنـی بـر ه صحت و سقم تفکر و استدلال در حوزۀ علوم دینی ب

هـای دینـی و تقویـت کیفیـت  از آنجا که قواعد منطق در اسـتدلال. قواعد اصولی است
ًمؤثر است، بر عالم اصولی لازم است که با مباحث منطق کاملا آشنا شـود و ها بسیار  آن

ِ
همچنین در مباحث مشترکی همچون مبحث الفاظ، دلالـت، حجـت و اسـتقرا، از علـم 

به همین دلیل است که آشنایی با منطق، مقدمۀ ورود طلاب به مباحث . منطق بهره گیرد
  .رود  میشمار های علمیه به علوم دینی در تمامی حوزه

                                                                 
 و ٢۴٠، ٢٢٨ ــ٢٢١، ٢١٨: تـا غزالـی، بـی: ک.ری غزالـی کلامـ وی قرآنـ ،یفقهـی ها مثالۀ مشاهدی برا. ١

  .٣٧  و٣٣، ٣١، ٢۵: ١۴١٣؛ همو، ٢۵۴ـ٢۵١
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 آوردن مقدمۀ منطقی در صدر مباحـث اصـول فقـه اسـت؛ ، از ابتکارات غزالییکی
 بلکـه معتقـد اسـت کـه منطـق، ،منتها نه به عنوان جزء علم اصول یا مقدمـۀ خـاص آن

ای از کتـاب  او برای اولین بار یک مقدمۀ منطقی را که خلاصـه. مقدمۀ هر علمی است
المستـصفی مـن علـم  آن در مباحث اصولی، در خیل بودندلیل ده  است، بالنظرک مح

 مانندن متأخر گردید؛ ا و این کار او سرمشق بسیاری از اصولی)١/٢١: ١٣۶٨( آورد الاصول
 ؛ محمد بن محمـود ابوعبـداالله المناظرة الناظر و جنةروضبومحمد بن قدامۀ مقدسی در ا

  :گوید منطق یونانی میاد از  در مقام انتقّۀ حرانیکه ابن تیمی چنان. الکاشفاصفهانی در 
َوأول م ّل المسلمین أبوحامد الغزالی ون خلط منطقهم بأصّ ّ)١۴٢۶ :٣٨٢(.  

 از هر دو مبحث اصـلی منطـق، المستصفی من علم الاصولغزالی در مقدمۀ منطقی 
علمـای اصـول فقـه در مقـام معرفـی . گویـد یعنی تعریف و کیفیت استدلال سخن مـی

ها از یکدیگر، اغلب از تعاریف رسمی  متمایز ساختن آناصطلاحات اصولی و فقهی و 
 اش، کتاب اصولیکنند؛ در حالی که سخنان غزالی در باب معرف در مقدمۀ  استفاده می

او از علمـای اصـول . لۀ تعریف حکایـت داردئگرایی ارسطویی در مس از گرایش او به ذات
، از تعریف حقیقی ارسطویی خواهد که با استفاده از جنس و فصل در تعاریف خود فقه می

تبعیت کنند تا در تعریف اصطلاحات اصولی اختلافی پیش نیاید؛ چون هر شیء واحد 
  .)Azmi-T., 1981: 198-199؛ ١٧٢: ١٩٢٧(تنها یک تعریف حقیقی دارد 

ارسطو در مباحث متافیزیکی، نظریۀ خـاص خـود را در مـسئلۀ تعریـف ارائـه کـرده 
ف حقیقی و تعریف اسمی، هـر دو نـوع تعریـف را وی ضمن تفکیک میان تعری. است
یـابی بـه معرفـت  پذیر دانسته و حد یا تعریف حقیقی را نخستین گام بـرای دسـت امکان

  .(Louise Deslauriers, 1986: 12-13)علمی اشیا به حساب آورده است 
ی ّهـا و تعریـف حـد از نظر او، معرفت کامـل اشـیا تنهـا در سـایۀ شـناختن ذات آن

ّء و مشتمل بر ذاتیات آن یعنـی مرکـب از یّحد، قول دال بر ماهیت ش. ذیر استپ امکان

  .)٢٩٩، ١٠٣٨a: ١٣٨۵ارسطو، ( و موجبه است ی و آن همواره کل١جنس و فصل است

                                                                 
ًمنظور از آن، جنس قریب و فصل قریب است تا بیانگر تمامی ذاتیات محدود باشد؛ مثلا با ذکـر جـنس . ١

  .(Berg, 1982: 28)ماند  عالی، برخی از اجناس محدود مغفول می
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 حقیقی ماهیت یک شیء، قولی است که بیانگر ذات آن شیء باشد، بـدون تعریف
: ١٣٨۵؛ ارسـطو، Kennedy-Day, 1996: 15(آنکه از خود شیء در تعریف، نامی به میان آید 

١٠٢٩b ،۶؛ چرا که نه تنها شیء و ماهیت آن یکی است، بلکه قول شارح آن هم یکـی )٣
جـنس و ( و قول شارح یا تعریف ماهیت اشیا، مرکـب از اجـزا )٢٧۴، ١٠٣٢a: همان(است 
  .)٢٨٧، ١٠٣۴b: همان(است و شناخت اجزای آن بر شناخت کل مقدم است ) فصل

ء، تنهـا از طریـق ترکیـب بـا دو روش تحلیلـی عقلـی و روش ی یک شدّاکتساب ح
ء، بـه شناسـایی ی تحلیلی ذاتیات شـیپذیر است؛ بدین صورت که با بررس تقسیم امکان

اجناس و ذاتیات مشترک نائل شده و با تقسیم اجناس به انواع، ذاتیات مقوم و فصول آن 
ارسـطو، (آوریـم  ء را به دست مـییش آن ّرا شناخته و آنگاه با ترکیب جنس و فصل، حد

ء نیـستند، نظیـر ی شـی که ذاتـی؛ اما محمولات)۴٧٢ـ٢/۴۶١الف، ٩٨ ـ٢٠الف ٩۶برهان، : ١٩٨٠
، ١۵ ــ ۵ب ١٠٣جـدل، : همان(شوند  ی ماهیات اخذ نمیّها، در تعاریف حد اعراض و خاصه

٢/۵٠١(.  
ها   منتها برخی از آنیان مسلمانان مقبول افتاد؛یگرایی ارسطو، نزد مشا این نظریۀ ذات

ی، دسترسی به آن را بـسیار دشـوار دانـستند و ّدر عین اعتقاد به ممکن بودن تعریف حد
  ١.برخی دیگر به امتناع آن حکم کردند

  :گوید غزالی می
تعریـف لفظـی، : آیـد، بـر سـه نـوع اسـت می» ما هو؟«تعریفی که در پاسخ به سؤال 

ف لفظی، ذکر معنای لغوی و شرح لفظ مراد از تعری. تعریف رسمی و تعریف حقیقی
َّ مراد از تعریف رسمی، شناساندن معرف با ذکر عوارض ذاتی و لوازم خـارج از .است

ای کـه  حقیقت ذات یا داخل در حقیقت ذات، به صورت جامع و مانع است به گونـه
آن را از تمامی اغیار ممتاز سازد، در حالی که درک حقیقـت شـیء در آن مـورد نظـر 

ای که کاشف از   ولی مراد از تعریف حقیقی، تعریف به ذاتیات است، به گونه.نیست
                                                                 

 بـه ،قـاتیالتعل دری ول ،است دانسته دشوار و ممکن رای ّحد فیتعر خود،ی منطق رآثا اغلب دری فاراب. ١
 فیتعر امکان بهی غزال و نایس ابن). ١٠٨: ١٣٣٠ریتحر ،یفاراب (است کرده اعترافی قیحق فیتعر امتناع
 امـا .)١٨١ــ١٨٠: ١٩٢٧ ،یغزال ؛٣۴: ١۴٠۴ نا،یس ابن (بودند معتقد اتیذات بهی دسترس صعوبت وی قیحق
 رایی ارسـطو روش و ندانـسته ممکـن را فـصل و جـنس از مرکـبی ّحـد فیتعر یسهرورد اشراق خیش

ۀ خاصـ و اسـت محـال انسان یبرا یقیحق حدود و ایاش اتیذات به یدسترس او نظر از. شمارد یم نادرست
  ).٢١: ١٣٧٢ ،یسهرورد (است ریپذ انکام یآدم یبرا هک است یفیتعر تنها بهکمر
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 حقیقـی اسـت کـه ّ ذات محدود باشد و همین قسم سوم، شایستۀ عنـوان حـدحقیقت
  .)١٣ـ١/١٢: ١٣۶٨(بیانگر تمامی ذاتیات شیء محدود است 

از . ددانـ هـا مـی غزالی به تبع ارسطو، معرفت کامل اشیا را منوط به شناخت ذات آن
ِ مقوم ذات موصوف خود هـستند؛ بـه طـوری کـه شـناخت کامـل ذاتْ ذاتیات،نظر او ِ 

 اما عرضیات هـیچ دخـالتی در قـوام ذات ،موصوف متوقف بر شناخت ذاتیات آن است
ف حقیقـی و بیـانگر ماهیـت ِّتوانـد معـر  کامل میّاز نظر غزالی، فقط حد. شیء ندارند

یز است که یکی بیانگر ذات و جـوهر شـیء شیء باشد؛ حد کاملی که مرکب از دو چ
هـر قـول مرکبـی . )١٧٢: ١٩٢٧(سـازد  ًاست و دیگری شیء را ذاتا از ماسوایش ممتاز مـی

ت آن، ئـ مادۀ حد، اجناس و فـصول اسـت و صـورت و هی.دارای ماده و صورت است
یـک  ای که هیچ آوردن جنس قریب به همراه تمامی فصول ذاتی محدود است؛ به گونه

هـر . تیات آن مغفول نماند و مساوی با محدود باشد، وگرنه حد ناقص خواهـد بـوداز ذا
 ّ حـد.شیء واحد تنها یک حد کامـل دارد و ایجـاز و تطویـل در تعریـف جـایز نیـست

؛ ابراهیمـی ١٧٣ــ١٧٢: همـان(کامل باید بالفعل یا بالقوه دارای تمامی ذاتیات محدود باشـد 
  .)۴١۶: ١٣٧٠دینانی، 

قـت شـیء دلالـت دارد، مـشتمل بـر یت و حقیه بر ماهک حقیقی ّ حداز نظر غزالی،
ن لازم ید، بنـابرایـامـل نماک مطابقـت یهمۀ ذاتیات محدود است و باید با محدود واقعـ

 محـدود کات مـشتریـ ذاتیانگر تمـامیـم تـا بیاوریـن جنس را بیتر یکه اول نزدکاست 
ء ی فصول شـیانگر تمامیه نماکب ی فصل قریعنی( مطلوب یها باشد، آنگاه همۀ فصل

ان یـامـل مک تام و ی و مصداقیم تا تطابق مفهومیده ی آن قرار میرا در پ) محدود است
ات، یـر ماهیء مجهـول از سـایت شـیـاز ماهیـ امتیچه براشود، گر و محدود برقرار ّحد

  .)١٧٢: ١٩٢٧غزالی، ( است یافک از آن فصول یکیآوردن 
  :گوید ف به صعوبت تعریف حقیقی میغزالی در انتهای سخنانش در مقام اعترا

ا، اغلب ی هر یک از اشیقی به حدود حقیا، دسترسیق اشیان اطلاع بر حقاکبا فرض ام
شـود، در  یر مـکه به عنوان فصل ذکه هر آنچه ک یا ار دشوار است؛ به گونهی بسیامر

ر یـتـوان لازم غ یچگونـه مـ. هـا  آنیقـیاست نه فـصول حقیواقع عبارت از خواص اش
ر مفـارق در مقـام تـصور هـم از یـه لازم غکنیص داد، با ای مقوم تشخیق را از ذاتمفار
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ن یتـر یـک نزد، مـواردیتوانـد در تمـام ی چگونه میر است؟ آدمیناپذ کاک انفمطلوب
ب غافـل نباشـد؟ بـر یـ جـنس قرید به جـایدن جنس بعیند و از برگزکدا یجنس را پ

مقوم محدود دست  همۀ فصولتوان به  یب حاصل شود، چگونه میه جنس قرکفرض 
ان حـد و محـدود حاصـل شـود؟ یـامل از نظر مـصداق و مفهـوم مکافت تا مطابقت ی
ن، به جز ک ممیها تی ماهیقیافتن به حدود حقی ل ما را از دستین قبی از اییها الٶس

  .)١٨١ـ١٨٠: همان(سازد  یوس میأد و میدر برخی از موارد نادر، ناام

  ارزیابی
اش، علمای اصول فقه را به تبعیـت  ، در مقدمۀ منطق کتاب اصولیغزالی در باب معرف

از تعریف حقیقی ارسطویی و استفاده از جنس و فصل اشیا در تعـاریف خـود، تـشویق 
سینا به صـعوبت و دشـواری تعریـف حقیقـی  کرده و در عین حال همانند فارابی و ابن

ی را ّ تعریـف حـدً ولی حق به جانب شیخ اشراق اسـت کـه اصـلا.اعتراف نموده است
. داند، چون شناخت جنس و فصل حقیقی اشیا بـرای آدمـی مقـدور نیـست ممکن نمی

انـد و بـه همـین دلیـل   همه تعاریف رسـمیاند تعاریفی که در علوم مختلف به کار رفته
است که علمـای اصـول و متکلمـان اسـلامی هـم در تعـاریف اصـطلاحات خـود، بـه 

  .اند تعاریف رسمی متوسل شده

  قرآنیهای  استخراج قیاس. ۴ـ٢
هـای  ، همۀ قواعد منطقی و انواع استدلال را اعم از قیـاسالمستقیم القسطاسغزالی در 

اقترانی حملی و قیاس استثنایی متصل و منفصل، از قرآن کریم استخراج کـرده و بـرای 
 ملاصدرا هم در بخـش منطـق قرآنـی، ١.هر یک از انواع قیاس، مثال قرآنی آورده است

هـای منطقـی را بـه پـنج میـزان  غزالی صور مختلف قیـاس.  تأثیر غزالی بوده استتحت
؛ میزان تـلازم )قیاس اقترانی حملی(میزان تعادل : دهد مستخرج از قرآن کریم ارجاع می

که میزان تعادل به نوبۀ خود بر ) قیاس استثنایی منفصل(؛ میزان تعاند )قیاس استثنایی متصل(
                                                                 

 الفلاسفه تهافت قرار نداده است و تنها در ر منطقی خود، قیاس اقترانی شرطی را مورد بحثغزالی در آثا. ١
ّدر مقام رد دلیل جالینوس مبنی بر اثبات ابدیت عالم، شکل آن دلیل را قیاس شرطی متـصل خوانـده کـه 

مورد انتقـاد در آن از رفع تالی، رفع مقدم استنتاج شده است؛ منتها غزالی صحت مقدم دلیل جالینوس را 
  ).١٢۶: ١٣٩٢(دهد  قرار می
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شـکل (و میـزان اصـغر ) شـکل دوم(و میزان اوسـط ) شکل اول(ر میزان اکب:  نوع استسه
  .)Azmi-T., 1981: 127؛ ١٨: ١۴١٣( ١شود ًکه جمعا به پنج مورد بالغ می) سوم

هـا را در  های دینـی، هـر یـک از ایـن قیـاس وی به قصد تعمیق رابطۀ منطق با آموزه
اینکـه آورد؛ گو  مـیهای جداگانه مورد بحث قرار داده و از قرآن کریم شاهد مثال فصل

 و )۴١ــ١٩: ١۴١٣( بلکه از قرآن اسـتنباط شـده اسـت ،قواعد منطقی از یونان منتقل نشده
های قرآنـی  چون مبنای قرآن بر حذف و ایجاز و اختصار در کلام است، اغلب استدلال

کند که قواعد منطقی یونان هـم   او حتی ادعا می٢.از نوع قیاس مضمر و مقتضب است
  .)۴٢ـ۴١: همان( استخراج شده است هیم و موسیاز صحف ابرا

  برمیزان تعادل اک. ١ـ۴ـ٢
 را مبنی بر بطلان ادعای خـدایی و ملاصدرا، استدلال ابراهیم خلیلغزالی و به تبع ا

م یکرد و حضرت ابـراه نمرود ادعای خدایی می. آورند نمرود، برای میزان اکبر مثال می
 سـبحان، او را بـه یار بـرده اسـت و خـداکـمرود بـه میزان اکبر را در مقام احتجاج با ن

ْا آ˽نَتɣَُّɚُ كَلْتِوَ : زان ستوده استیاستعمال این م َ ʿيمَِاهرَبْإِا َاهنََ  كََّبـَ رَّنإِ ُاءشَ˃َ نَْ مٍاتجَرََ دعُفَرَْ نهِمِوَْ قَ
  .)٨٣ /انعام( يمٌلَِ عيمٌکِحَ

                                                                 
ل کـه قیـاس ّمیـزان او: گانۀ مستخرج از قرآن کریم در تألیفات غزالی چنین است وجه تسمیۀ موازین پنج. ١

ند؛ لذا میزان تعادل ا است که همانند دو کفۀ ترازو باهم متعادل) مقدمه(اقترانی است، مشتمل بر دو اصل 
در آن مـشتمل بـر دو ) مقدمه(ن تلازم خوانده است؛ چون یکی از دو اصل دومی را میزا. نام گرفته است

سومی را میزان تعاند گفته است؛ چون . است که یکی ملزوم و دیگری لازم آن است) مقدم و تالی(جزء 
دو جزء مقدمۀ شرطیۀ آن دایر بر نفی و اثبات است که ثبـوت هـر کـدام، مـستلزم نفـی دیگـری اسـت و 

گانۀ قیاس اقترانی در تألیفات غزالی این است که شکل اول، جمیـع  ذاری اشکال سهگ وجه نام. عکسرب
دهد و نتیجۀ شکل دوم، سالبۀ کلیه و جزئیه اسـت؛ امـا نتیجـۀ شـکل سـوم،  محصورات اربع را نتیجه می

 تـرین دهد، میزان اکبر نامیـده کـه کامـل او شکل اول را که هر دو کلیه را نتیجه می. همواره جزئیه است
دهد، میزان اوسط خوانـده و  ها را نتیجه می نوع میزان است و شکل دوم را به دلیل اینکه تنها یکی از کلیه

؛ ۴١و  ٣۵ ـ٣۴: ١۴١٣(گذاری کرده است  اش کلیه نیست، آن را به میزان اصغر نام چون شکل سوم نتیجه
  ).۵٢٢: ١٣٧٠ابراهیمی دینانی، 

قیـاس صـریح، تمـامی : انـد غیر مـضمر یـا صـریح تقـسیم کـردهقیاس را بر دو نوع مضمر یا مقتضب و . ٢
 جزئی از قیاس را به دلیل بداهت یـا ،اجزایش اعم از مقدمات و نتیجه مذکور است؛ ولی در قیاس مضمر

کنند که جزء محـذوف، از  اعتماد به هوش و ذکاوت شنونده، برای ایجاز و اختصار در کلام حذف می
  .شود سیاق کلام استنباط می
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 نْأَ هِِّبـَ رِ فىيمَِاهرَبْـإِ َّاجَی حذَِّ اللىَإِ رََ تلمَْأَ : ت شده استیاکم چنین حیرکزان در قرآن ی ماین
ُ االلهُاهَآت ُ المّ َ االلهَّنإَِ فـيمُِاهرَبْـإِ َالَ قـُیـتمِأَُ ويىِحْـأُا نَـأَ َالَ قـُیـتيمَُِ ويىəِْـȺُی ذَِّ الـِّبىََ ريمُِاهرَبْإِ َالَ قذْإِ كَلْْ  نَِ مـسِمَّْالـشِ بتىِأَْ یـّ
َالم َ ˦تِأَْ فقِرِشْْ َ المنَِا مِ ُااللهَ ورَفََی کذَِّ التَھِبَُ فبِرِغْْ ِالمَّ الظمَوْقَْی الدَِْ˧ َ لاّ   .)٢۵٨ /بقره( ينَِ

. کرد و نمرودیان معتقد بودند که خدا بر هر کاری تواناست نمرود ادعای خدایی می
ه ماتـاخدای من قادر بـر احیـا و : گوید ابراهیم خلیل به تعلیم الهی در مقام احتجاج می

نمرود که از درک این بیان کنایی عاجز بود، مرتکـب . است در حالی که تو قادر نیستی
من هم از طریق مواقعه و قتل، قادر هـستم کـه انـسان را : مغالطه شده و در پاسخ گفت

ابراهیم که متوجه ناتوانی نمرود از درک این برهان شد، برای ابطال . زنده کنم یا بمیرانم
پروردگـار مـن خورشـید را از :  فرمـود،تـر آورده انی صـریح و روشـنمغالطۀ نمرود، بره

 کـه نمـرود بـا درک ایـن برهـان قـاطع و )٢٨۵ /بقـره(آورد، تو از مغرب برآور  مشرق برمی
  .)٢١: ١۴١٣غزالی، (صریح، مبهوت و متحیر شد و پاسخی نیافت 

.  برده اسـته، دو قیاس مضمر از نوع میزان اکبر را به کارّ در این محاجابراهیم
ها را زنـده کنـد  صورت کامل استدلال اول این است که معبود من قادر است که انسان

یا بمیراند و هر کس بر چنین کار بزرگی قادر باشد، خدای حقیقـی اسـت؛ پـس معبـود 
و صورت قیاسی استدلال دوم که سبب تحیـر و بهـت نمـرود . من خدای حقیقی است

کـس بـر  ست که خورشید را از مـشرق بـرآورد و هـرمعبود من قادر ا: شد، چنین است
چنین کار بزرگی قادر باشد، خدای حقیقی است؛ پس معبود من خدای حقیقـی اسـت 

  .)٣٠٩: ١٣۶٣صدرالدین شیرازی، (
در هر یک از دو استدلال فوق، مقدمـۀ اول از مـشاهدات اسـت و مقدمـۀ دوم کـه 

ِ، معلوم ضروری و مورد اتفاق مطابق مبنای قرآن کریم بر حذف و ایجاز، محذوف است
  .)۴۴۵: ١٣٧٢ ،سماءشرح الاسبزواری، (همه است و لذا مستلزم نتیجۀ ضروری و یقینی است 

پاسخ نمرود یک نوع مغالطه و از موازین شیطان است؛ اما ترکیب مقدمات یقینی بـه 
ن طریقی که ابراهیم خلیل با تعلیم خداونـد و جبرئیـل آورد، میـزان صـادق و مفیـد یقـی

حـق الهـی را  است و هر کس این صورت استدلال را نپذیرد، در واقع حجت و تعلیم به
قیاس منطقی به روش میزان تعادل اکبر، یک استدلال صحیح است؛ . انکار کرده است

  .)٢٢: ١۴١٣غزالی، (جوید  چون از قرآن استمداد می
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. کبـر اسـت اّعلیـه حـد  اصغر و محکـومّ وسط در میزان تعادل اکبر، وصف حدّحد
صفت، هر حکمی داشته باشـد، آن حکـم بـر موصـوف و موضـوع آن صـفت نیـز بـار 

شود و لذا تعریف میزان اکبر این است که حکم بر اعم، عبارت از حکم بـر اخـص  می
  .)٣١٠: ١٣۶٣؛ صدرالدین شیرازی، ٢٣: همان(است 

داونـد نمونۀ دیگر میزان تعادل اکبر که در قرآن کریم آمـده اسـت، ایـن فرمـایش خ
ْی ˹ذَِّ الوَهُوَ : است َّ ثمقَلɫَْɜْ اأُدََ ُیʾعُِ یُ ؛ و اوست آن کسی که آفـرینش )٢٧/ روم( هِیْلََ عنُوَهَْ أوَهَُ وُ

یعنی اعـاده . تر است  بر او آسان]کار[نماید و این  کند و باز آن را تجدید می را آغاز می
گیرد  ریق اولی در بوتۀ امکان قرار میتر باشد به ط تر از ابداع است و هر آنچه آسان آسان

  .)٩/٣٠٠: ١۴١٠صدرالدین شیرازی، (

  وسطمیزان تعادل ا. ٢ـ۴ـ٢
از نظر غزالی، میزان اوسط هم واضـعش خداونـد اسـت کـه حـضرت ابـراهیم آن را در 

  :پرستان به کار بست مقابل ستاره
کننـدگان   جملۀ یقینها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از و این گونه، ملکوت آسمان

این پروردگار مـن اسـت : ای دید، گفت پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره. باشد
  .)٧٧ـ٧۶ /انعام(کنندگان را دوست ندارم  غروب: و آنگاه چون غروب کرد، گفت

ها سـتارگان و مـاه  پرست بودند که برخی از آن ، اغلب مردم بت در زمان ابراهیم
 افـول و تغییـر سـتارگان را دلیـل بـر معلولیـت ،دند و آن حـضرتپرستی و خورشید را می

: پرستان فرمود گرفته و مطابق با مبنای قرآن بر حذف و ایجاز و اضمار، خطاب به ستاره
صـورت کامـل . )٧۶ /انعـام( »پرسـتم کنندگان را دوست ندارم و نمی من افول و غروب«

؛ )کبـری(کند  ب و افول نمی خدا غرو؛)صغری(کند  ماه غروب می: برهان چنین است
 میزان اوسط این است که اگر حکم منسوب بـه یـک ّو حد) نتیجه(پس ماه خدا نیست 

شیء، از شیء دیگر سلب گردد، حاکی از مغایرت آن دو شیء است؛ پس سلب افـول 
: ١۴١٣غزالـی، (از خدا و حمل آن بر ماه، نشانگر این است که ماه، خدای حقیقی نیست 

  .)٣١٠: ١٣۶٣ین شیرازی، ؛ صدرالد٣٠ـ٢٨
 نیـز بـا پیامبر اکرم: افزاید المتألهین شیرازی علاوه بر ذکر احتجاج فوق میصدر
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 الهی و به متابعت از ابراهیم خلیل، در مواضع متعددی از قرآن کریم، میزان اوسط تعلیم
خـدا مـا فرزنـدان و اولیـای : گفتند  میارا به کار بسته است؛ از جمله اینکه یهود و نصار

  : با دستور خداوند گفت پیامبر اسلام.هستیم
بـشرید از ] هـم[بلکه شما ] نه،[کند؟  گناهانتان عذاب می] کیفر[پس چرا شما را به 

  .)١٨ /مائده(جمله کسانی که آفریده است 

شوید؛ و   گرفتار عذاب الهی میاشما یهود و نصار: صورت کامل برهان چنین است
مقـدم . شوند؛ پس شما فرزندان و اولیای خدا نیـستید ب نمیفرزندان و اولیای الهی عذا

 از تجربیات، و مقدمۀ دوم از مشاهدات است؛ پـس حکـم بـه نفـی ولایـت ْیا اصل اول
  .)٣١١: ١٣۶٣صدرالدین شیرازی، ( ضروری است ایهود و نصار

ًبراهین موجود در قرآن کریم، گرچه دقیقا و همواره، بـه صـورت صـغری و کبـرای 

دهنـدۀ آن،   با تـدبر و تفکـر عمیـق در بـسیاری از تعبیـرات تکـان،یح نیستمنطقی صر
؛ ١٠ /؛ ابراهیم١۵ /؛ فاطر١۶۴ /بقره: ک.ر؛ ١/١۶: ١٣٧۵سبحانی، ( شود استنباط میبراهین منطقی 

  .)٣۶ـ٣۵ /طور
  :، این فرمایش خداوند استانصارنمونۀ دیگر میزان اوسط در نفی ولایت یهود و 

اید، اگر پندارید که شـما دوسـتان خداییـد نـه مـردم  هودی شدهای کسانی که ی: بگو
  .)۶ /جمعه(گویید درخواست مرگ کنید  دیگر، پس اگر راست می

یهودیـان آرزوی مـرگ و ملاقـات بـا پروردگـار : صورت کامل برهـان چنـین اسـت
کند؛ پس   خدا به خاطر لقای پروردگار آرزوی مرگ میّکنند؛ و هر دوستدار و ولی نمی
  .)٣١١: ١٣۶٣؛ صدرالدین شیرازی، ٣١ـ٣٠: ١۴١٣غزالی، ( خدا نیستند ّیان دوستدار و ولییهود

گیرد که میزان تعـادل اوسـط  ها نتیجه می ها و توضیح آن گونه مثال غزالی با ذکر این
  .بخش است ًهم ضرورتا نتیجه

  ل اصغرمیزان تعاد. ٣ـ۴ـ٢
کنند   سورۀ انعام استخراج می٩١شریفۀ غزالی و به تبع او ملاصدرا، میزان اصغر را از آیۀ 

 تعلـیم داد و صـورت حکایـت آن در قـرآن الی این میزان را به پیامبر اکرمکه حق تع
  :مجید چنین است
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کـه  چیزی بر بشری نازل نکرده، بزرگـی خـدا را چنـان: گفتند] یهودیان[آنگاه که و 
همـان [ نازل کرده؟ چه کسی آن کتابی را که موسی آورده است: بگو. باید نشناختند

  .)٣٢: ١۴١٣؛ غزالی، ٩١ /انعام(...  برای مردم روشنایی و رهنمود است]کتابی که

 ادعـا ناخته و در نفی نبـوت پیـامبر اکـرم عظمت قدرت خدا را نشایهود و نصار
 بگـو چـه کـسی !ای پیـامبر«: فرمایـد  خدا مـی.شود کردند که بر بشر کتاب نازل نمی

 بـشر  موسـی و عیـسی.)٩١ /انعـام( »ه، نازل کـرده اسـت؟کتابی را که موسی آورد
شـود کـه  ها کتاب تورات و انجیل نازل شد؛ پس بر بشر کتـاب نـازل مـی بودند و بر آن

خـدا در ایـن میـزان، . )٣١١: ١٣۶٣صدرالدین شـیرازی، (است خلاف مدعای یهود و نصار بر
صـورت کامـل برهـان . کنـد قول یهودیان را مبنی بر انکار نزول وحی بر بشر، ابطال مـی

؛ پـس )کبری( بر موسی وحی نازل شده است ؛)صغری(موسی بشر است : چنین است
  .)٣٢: ١۴١٣غزالی، () نتیجه(بر برخی بشر وحی شده است 

  میزان تلازم. ۴ـ۴ـ٢
 بـه المـستقیم القسطاسمنظور غزالی از میزان تلازم، قیاس استثنایی متصل است که در 

او آیـات متعـددی را . ه شـده اسـت شـرطی متـصل نامیـدتصحیح محمد بیجو، قیـاس
ها استخراج کرد؛ از جمله اینکه برای میـزان  توان میزان تلازم را از آن شمارد که می میبر

َّلو کان فیھما آلهه إلا  تلازم به آیۀ شریفۀ  ٌَ َ ِ َ ِ ِ َ ْ َ لفسدتاللهُّاَ َ َ َ قیاس وی .  تمسک کرده است)٢٢ /انبیـاء( اَ
آینـه بود، هر جز خدای یکتا میه  اگر در آسمان و زمین معبودی ببدین صورت است که
جـز  پـس معبـودی ،انـد گرایید، لکن آسمان و زمـین تبـاه نـشده نظام آن دو به فساد می

مقدمۀ اول این قیاس، شرطیۀ متصله اسـت کـه در آن از رفـع تـالی، . خدای یکتا نیست
  .)٣۶: همان(رفع مقدم استنتاج شده است 

  : سبحان مستفاد است این است که فرمودیزان تلازم که از قول خدایمنمونۀ دیگر 
شـما در آن وارد . یـدا در حقیقت، شما و آنچه غیـر از خـدا مـی پرسـتید، هیـزم دوزخ

شـدند و حـال آنکـه  بودنـد در آن وارد نمـی] واقعـی[اگر اینها خدایانی . خواهید شد
  .)٩٩ ـ٩٨ /انبیاء(جملگی در آن ماندگارند 

اگـر : آید دست میه  در این آیۀ شریفه صورت کامل این میزان اوسط چنین ببا تدبر
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شـوند؛ پـس  هـا وارد دوزخ مـی شـدند و همـۀ بـت  خدایان بودند، وارد دوزخ نمیها بت
  .)٣۶: ١۴١٣غزالی، (ها خدایان نیستند  بت

ه هـر چیـزی کن است یزان تلازم ایحکم م: گوید  میالمستقیم القسطاسغزالی در 
ًنفـی لازم ضـرورتا مـستلزم نفـی .  شیئی باشد، در همه حال تابع آن شیء اسـتکه لازم

ًملزوم است و ثبوت ملزوم، ضرورتا مستلزم ثبوت لازم است؛ اما نفی ملزوم و ثبـوت لازم 

س یک شیء را مستلزم شیء دیگر بداند، از علم به وجود ملزوم، کهر . دهد نتیجه نمی
گاه خواهد شد و از  علم به عدم لازم، به عدم ملزوم پی خواهد بـرد؛ امـا به وجود لازم آ

طان ین شیا استنتاج عدم لازم از عدم ملزوم از موازیاستنتاج وجود ملزوم از وجود لازم و 
اگر فلانی غذا نخورد سیر است؛ لکـن او غـذا خـورد؛ پـس : مانندمیزان شیطان . است

  .)٣٨: همان(سیر نیست 

  ارزیابی
 مقاصـداس اسـتثنایی متـصل، در کتـاب  در حکـم انتـاج قیـرسد نظر غزالـی به نظر می
در قیـاس اسـتثنایی متـصل، وضـع : گویـد تر باشد که مـی  کاملالنظر محک و الفلاسفه

مقدم مستلزم وضع تالی، و رفع تالی هم مستلزم رفع مقدم است؛ اما رفـع مقـدم و وضـع 
 صـورت، هـر چهـار  مگر اینکه تالی، مساوی مقدم باشد که در این١،تالی، منتج نیست

  ٢.د بودنبخش خواه مورد نتیجه

  میزان تعاند. ۵ ـ۴ـ٢
 سورۀ سبأ را شاهد مثال آورده است که ملاصـدرا ٢۴غزالی برای میزان تعاند، آیۀ شریفۀ 

َالأَ وِاتَاومََّ الـسنَِ مـمْکُقُزُرَْ یـنَْ ملْقُ : کند الی، به همین آیه استناد میزهم به تبع غ ُ االلهلُِ قـضِرْْ ّ 
ْاکمَّیِ إوَْا أَّنإِوَ هـا و  کیـست کـه شـما را از آسـمان: ؛ بگـو)٢۴ /سبأ( ينٍبُِ ملٍلاََ ضِ فىوَْی أدًُی هلَعََ لُ

  .خدا؛ و در حقیقت یا ما، یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکاریم: دهد؟ بگو زمین روزی می

                                                                 
 ،گاه خورشید طلوع کنـد هر«مانند  ؛م آن اعم باشدّمقدبه چون ممکن است تالی مقدمۀ شرطیه، نسبت  .١

  .»هوا روشن است
 که تالی آن مساوی با مقدم است و وضع هر یک »گاه خورشید طلوع کند، روز موجود است هر«مانند . ٢

  .گری استاز مقدم و تالی، مستلزم وضع دیگری و رفع هر کدام، مستلزم رفع دی
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 یا مـا گمـراه هـستیم یـا شـما؛ لکـن مـا گمـراه:  کامل استدلال چنین استصورت
  این اسـتدلال یـک قیـاس اسـتثنایی منفـصل اسـت کـه. نیستیم؛ پس شما گمراه هستید

؛ صـدرالدین شـیرازی، ٣٩: ١۴١٣غزالـی، (در آن، از رفع مقدم، وضع تالی استنتاج شـده اسـت 
١٣٠: ١٣٧٨(.  

چـه قابـل انقـسام بـه دو قـسم متبـاین  حد میزان تعاند از نظر غزالی این است که هر
کدام، مستلزم ثبـوت   آن دو قسم مستلزم نفی دیگری، و نفی هرباشد، ثبوت هر یک از

 نه منتـشره؛ وگرنـه میـزان ،دیگری خواهد بود؛ مشروط بر اینکه انقسامش منحصره باشد
  .)۴١: ١۴١٣غزالی، (شیطان خواهد بود 

منظور غزالی از انقسام منحصره این است که مقدمۀ شـرطیۀ آن، حقیقیـه باشـد کـه 
 ؛ندآن از عناد تام برخوردار دایر بر نفی و اثبات است و مقدم و تالی انقسامش بر دو قسم،

کـدام مـستلزم کـذب  ای که اجتماع و ارتفاعشان محال است، یعنی صـدق هـر به گونه
و قول او در مورد تقـسیم منتـشره  کدام مستلزم صدق دیگری است دیگری و کذب هر

بیق است که انقـسام در آن دو دایـر الخلو قابل تطةالجمع و مانعة، بر مانع)غیر منحصره(
 القــسطاسغزالــی در کتــاب . بــر نفــی و اثبــات نبــوده و از عنــاد غیــر تــام برخوردارنــد

الخلو نشده و قیاس استثنایی منفصل بـا ةالجمع و مانعة، متذکر صور منتج مانعالمستقیم
، سـفهالفلا مقاصـد ولـی او در ،مقدمۀ منفصلۀ غیر حقیقیه را میزان شیطان خوانده است

غزالی، (ها تفکیک قائل شده است  ، میان صور منتج و عقیم آنالنظر محک و العلم معیار
الجمع کـه اجتمـاع ةدر مانعـ. )٢٢٩ ــ٢٢٧: تـا ؛ همـو، بـی١٠١ــ١٠٠: ١٩٢٧؛ همـو،  ٨٧ـ ٨۶: ١٩۶١

طرفین محال و ارتفاعشان جایز است، استنتاج از طریق وضع مقـدم یـا تـالی، صـحیح و 
 اما استنتاج از طریق رفع مقدم یـا تـالی، نادرسـت و میـزان شـیطان ١؛است میزان رحمن
الخلو که ارتفاع طـرفین محـال و اجتماعـشان جـایز اسـت، ة در مانع٢.شود محسوب می

استنتاج از طریق رفع مقدم یا تالی، صحیح و میزان رحمن اسـت؛ امـا اسـتنتاج از طریـق 
                                                                 

ُمیـتأَُ ويىِحْـأُنَا أَ :  گفتمرود را که در پاسخ به ابراهیمحاج ملاهادی سبزواری، قول ن. ١ ِ  مغالطه از نوع ،
خواند و از موازین  ها را میزان شیطان می شمارد و آن میبررا ًسته و جمعا سیزده نوع مغالطه سوء تألیف دان

  ).١٢٨ ـ١٢٧، ١٣٧٢ ،شرح دعاء الصباح(یاد کرده است گانۀ مستخرج از قرآن، به میزان رحمن  پنج
؛ از ایـن دو مقدمـه »زید یا در حجـاز اسـت یـا در عـراق، لکـن در حجـاز نیـست«: مانندمیزان شیطان . ٢

  .»در عراق است«ه گرفت که توان نتیج نمی
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  ١. مقدم یا تالی، نادرست و میزان شیطان استوضع
  :گوید هادی سبزواری میج ملاحا

گانۀ منطقی قیـاس  های موجود در کتاب و سنت را بر همین موازین پنج سایر استدلال
منطق در کتاب و : شده و گویند) منطق(وای به حال کسانی که منکر این میزان . کن

اگر مرادشان این باشد کـه اصـطلاحات . سنت به کار نرفته و بدعت و ضلالت است
رآن به کار نرفته است، سخن در مورد سایر علوم دینی هم بر همـین منـوال منطقی در ق

است؛ چرا که اصطلاحات علم کلام، علم اصول و علم فقه هم در قرآن به کار نرفتـه 
صـدرالدین (رونـد  است، در حالی که آن علوم دینی، بدعت و ضـلالت بـه شـمار نمـی

  .)٩/٣٠٠: ١۴١٠شیرازی، 

  ارزیابی
سابقه و قابـل تحـسین  های منطقی از قرآن کریم، بی ستخراج قیاستلاش غزالی جهت ا

رسد این کار ارزشمند غزالی برای تحکیم مبانی منطقی و ایجـاد بـستر  به نظر می. است
جـز ه  ولـی متأسـفانه بـ،ن بسیار مؤثر بوده اسـتالازم جهت مقبولیت آن در میان متشرع

  .مام نورزیده استغزالی تا زمان ملاصدرا کسی بر این امر مهم، اهت
ابن سهلان ساوی که معاصر با غزالی است، بـه ایـن امـر مهـم نپرداختـه اسـت؛ امـا 

 کرده و این گونهگانۀ منطق را از قرآن کریم استخراج  ملاصدرا به تبع غزالی، موازین پنج
استنباط را معیار درک معانی باطنی و اسرار آیات قرآن قرار داد؛ آیاتی که همه مبرهن بـه 

 گانـه کسی که به این موازین پنج: گوید او می. )۴٠: ١٣٧۴،  آملـیزاده حسن(اند  اهین واقعیبر
گاه باشد، هدایت می یابد و کسی که به آن عمل نکند و عمل به رأی و تخمین نمایـد در  آ

برخی از پیروان ملاصدرا، . )١٢٩: ١٣٧٨صدرالدین شیرازی، (رود  گمراهی و ضلالت فرو می
  .)۵٢ـ١/۴٧: ١۴٣٢سبزواری، (اند  ادی سبزواری هم به این مطلب پرداختهنظیر حاج ملاه
  :گوید ملاصدرا می

 ی عروج انـسان بـه سـویها قت نردبانیم در حقیرکشده از قرآن  ن استخراجین موازیا
ن یـ ایهـا شـده پلـهیادنـد و اصـول ا ن و آسـمانیدگار زمیآسمان علم و معرفت به آفر

  .)٣٠١ـ٩/٣٠٠: ١۴١٠زی، صدرالدین شیرا(ند یها نردبان
                                                                 

؛ از ایـن دو »کنـد، لکـن در آسـمان اسـت هواپیما یا در آسمان است یا سقوط نمی«: مانندمیزان شیطان . ١
  .»کند سقوط می«توان نتیجه گرفت که  مقدمه نمی
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ان یـتب«ز نـور و یـتاب هـدایت او نکها و زمین است،   سبحان که نور آسمانخداوند
 نازل شده است که هر انسانی ی و به نحو»لسان عربی مبین«قرآن به .  است»ءی شلّک

 »عربـی مبـین«قـرآن کـریم کـه خـود را .  و اندازۀ فهم خود از آن توشه برچینـدّبه حد
، تعالیمش باید مطابق با قوانین فهم و منطـق باشـد تـا )١٩۵ /شعراء: ک.ر( کند توصیف می

جاست که خداوند متعال از این. ه فهم معانی آن نائل آیدانسان با تعقل و تدبر در قرآن، ب
ق برهـان و یـه بنـدگانش را بـا سـه طرکدهد  ی دستور مامبر اکرمیم به پیرکدر قرآن 

  .)١٢۵ /نحل: ک.ر(اخواند خطابه و جدال احسن به سوی حق فر
: ک.ر(آمـوزد  ی مرمکامبر ایات قرآن، روش استدلال را به پی آیحق تعالی در برخ

 /؛ هـود ٨٣ــ٧٨ /؛ یـس ۶٧ــ ۶٢و  ٢۴ــ٢١ /؛ انبیـاء ٨٠ و ٧١ /؛ انعـام١٨ ـ١٧ /؛ مائده٢۵٨ و ١١١ ،٩۴ /بقره
کـرده اسـت؛  و آیات بسیاری در قرآن کریم از مخاطـب، برهـان و دلیـل تقاضـا )٣٢ـ٢٨
ْا برُا˜هَ ویژه در چهار فقره از آیات قرآن که با الفاظ  هب  مطالبۀ دلیـل شـده اسـت مْکُنَاهَُ
این امر از محتوای غنی و قوی قرآن حکایـت . )٧۵ /؛ قـصص ۶۴ /؛ نمل٢۴ /نبیاءا؛ ١١١ /بقره(

  . آوردتوان برهان دارد و نشان از حاکم بودن منطق در قرآن است؛ زیرا بدون منطق نمی

  تصدیق و بررسی تمایز آن با معرفتانگاری  مرکب. ٣
ها  آن. اند دانان به پیروی از فارابی، علم حصولی را به تصور و تصدیق تقسیم کرده منطق

اند، حکم را ملاک تمـایز تـصور از تـصدیق  در تعاریفی که برای تصور و تصدیق آورده
  .اند  تصدیق پیدا کردهدانسته و آرای مختلفی در ارتباط با مسئلۀ حکم و

  :دیگو ی م، کردهین علم و معرفت را بررسی، فرق بالنظر محکتاب ک در یغزال
. نامـد یق را علم میمعرفت به عالم تصورات مربوط است که تصور را معرفت، و تصد

علیـه و محمـول را حکـم نامیـده  او که همانند علمای اصول فقه، موضوع را محکـوم
عجـم، (آورد  جابی و سلبی بـه تـصدیق و تکـذیب تعبیـر مـیاست، از حکم و نسبت ای

١٠٩: ١٩٨٩(.  

بنا بر تعریف غزالی، تصور عبارت از معرفت و ادراک ذواتی است که با عبـارات و 
ادراک معنـای جـسم، حرکـت، عـالم، : ماننـدشـود،  هـا دلالـت مـی الفاظ مفرد بـر آن

یـا سـلبی میـان ایجـابی تصدیق عبارت از علم بـه نـسبت . حدوث، قدم و سایر مفردات
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علـم و تـصدیق بـه اینکـه عـالم : ماننـدشده با برخی دیگر اسـت،  از ذوات تصوربرخی
  .)٢٠٣: تا غزالی، بی(حادث است یا عالم قدیم نیست 

. است) تصدیق(و علم ) تصور(ادراکات معلوم، بنا به حکم عقل منحصر به معرفت 
لاً در تصدیق به اینکه عالم حادث هر تصدیقی متوقف بر دو تصور مقدم بر آن است؛ مث

است، ابتدا باید تصوری از عالم و تصوری از حادث باشد تا علم به نسبت میان آن دو و 
 ،قسم اول که معرفت مفردات است قابل تصدیق و تکذیب نیست. تصدیق حاصل شود

پذیر  تصدیق و تکذیب در مفردات امکان. بلکه در قسم دوم، تصدیق و تکذیب راه دارد
 خبری که در ١؛راه دارد) قول جازم و قضیه( بلکه تصدیق و تکذیب تنها در خبر ،نیست

  :شود آن به نسبت ایجابی یا سلبی میان موصوف و وصف، حکم می
 الأمور ّ حقّفإن. نین مختلفتین بعبارتین الضربیر عن هذی التعبیصطلح علیُ أن َفلا بأس
؛ ی بهـا المعنـیِحـاذیهـا أن ّ فحقیالمعـان أن تختلف ألفاظها إذ الألفاظ مثـل ةالمختلف

 ة المعرفی تنحصر فةات المعلومکفنقول الإدرا... اً علمیَ الثانِّمسَُ ولنةل معرفّ الأوِّمسَُفلن
  .)٢٠٣: تا غزالی، بی( والعلم

  دانان پـس از وی را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت؛ این نگرش غزالی، برخی از منطق
ی هم همانند غزالی، تـصدیق را مرکـب انگاشـته، بـا ایـن از جمله اینکه ابن سهلان ساو

او .  مـورد نظـر غزالـی، سـخن نگفتـه اسـتِتفاوت که در مورد فرق میان علم و معرفت
  :گوید می

تـصور عبـارت از حـصول صـورت شـیء در . تصور و تصدیق: علم بر دو قسم است
 ایجـابی یـا ذهن است، بدون اینکه مقارن با حکم باشد؛ اما تـصدیق عبـارت از حکـم

سلبی میان دو معنای متصور در ذهن و اعتقاد به صدق و مطابقت آن حکم بـا خـارج 
کـه هر تصدیقی حداقل متوقف بر دو تصور مقدم بر آن است و ممکـن اسـت  .است

ًبیش از دو تصور باشد؛ مثلا در تصدیق به اینکه عدد دو نصف عدد چهار است، ابتدا 

 و نصف باشد تا علم و تـصدیق بـه تحقـق نـسبت باید تصوری از عدد دو، عدد چهار

                                                                 
سـینا و  هـای میـان قـضایا، از آرای ارسـطویی ابـن غزالی در بحث قضیه، انواع و اجزای قـضیه و نـسبت. ١

سینا تبعیت کرده است؛ با این تفاوت که در برخی از آثـارش بـه  های قضایا در آثار ابن تقسیمات و نسبت
های فقهی و قرآنی استفاده نموده تا مضامین منطقـی  های منطقی، از تعابیر و مثال الجای اصطلاحات مث

  ).١١۴و  ١٠٩ ـ١٠٨: ١٩٨٩عجم، (ا در قالب معانی اسلامی بریزد ر
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 لـذا تـصور را علـم اول گوینـد ،ِتصور، متوقف بر تصدیق مقـدم نیـست.  شودحاصل
  .)۵۴ ـ۵٣: ١٣٨٣(

او . ، تصدیق را مرکـب انگاشـته اسـتبصائر رازی هم همانند غزالی و صاحب فخر
  :گوید  می،حکم را فعل نفسانی و جزء تصدیق دانسته

همان قضیه اسـت کـه مرکـب از حکـم بـه همـراه تـصور موضـوع، تصدیق عبارت از 
  .)۴٣: ١٣٧٣رازی، (محمول و نسبت حکمیه است 

، الاقتبـاس اسـاسدانان قرن هفتم مانند خواجه نصیرالدین طوسی در  برخی از منطق
ان را آورده یـن بی، همالعین منطق در ینی قزویاتبک و الانوار مطالع در یالدین ارمو سراج

 بـه الافکـار دقـایقاند، تا آنجا که اثیرالدین ابهری در کتـاب  ا مرکب پنداشتهو تصدیق ر
  .)۵١٩: تا بی(بداهت مرکب بودن تصدیق حکم کرده است 

 و محقـق یالدین سمرقندی، سعدالدین تفتازان دانان نظیر شمس برخی دیگر از منطق
ا بار ادراکـی  معتقدند که حکم امری معرفتی و ادراکی است و فعل بودن حکم بیدوان

 امـری قْیو معرفتی داشتن آن منافات دارد؛ اما نظر مشهور حکمـا ایـن اسـت کـه تـصد
گانـۀ   و تـصورات سـه)١٩٢: ١٣۶٣حلـی، (بسیط و عین حکم و یا مقـارن بـا حکـم اسـت 

 نـه اجـزای تـصدیق ،نـدا موضوع، محمول و نسبت حکمیه، از شـرایط حـصول تـصدیق
  .)٧٩ ـ١/٧٨: ١۴٣٢سبزواری، (

  بیارزیا
 جزء تصدیق نیست؛ بلکـه عـین ْ امری بسیط است و حکمْست که تصدیق اواقعیت این

انـد، حکـم  طور که ملاصـدرا و پیـروانش گفتـه همان. تصدیق و یا لازمۀ تصدیق است
م، بـا بـار ادراکـی و معرفتـی داشـتن آن کـعبارت از فعل کاشف است و فعل بـودن ح

اسـت غیـر از تـصدیق اسـت و از آن حکم از آن جهت که فعل نفـس . ناسازگار نیست
جهت که حاکی از اتحاد موضوع و محمول در خارج است، عین تـصدیق اسـت و نیـز 
تصوری که جدای از حکم نبوده و مستلزم حکم باشد عبـارت از تـصدیق اسـت؛ پـس 
تصدیق عبارت از تصوری است که با یک تفسیر عین حکم اسـت و بـا تفـسیری دیگـر 

  .)٣١٣: ١٣۶٣ین شیرازی، الدصدر(مستلزم حکم است 
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 ولـی ، تلاش غزالی برای تبیین تفاوت میان علم و معرفت قابل تحسین اسـتبنابراین
  .انگاری تصدیق قابل پذیرش نیست نظر او در مرکب

  مهجوریت دلالت التزامی. ۴
، رود بـه شـمار مـیگذار مبحث دلالت در علم منطـق  نا که بنیانیسالرئیس ابوعلی  شیخ

 تام و مقول در جواب ماهو، اشاره ّار به مهجوریت دلالت التزامی در حدبرای نخستین ب
  :کرده است

توانـد مقـول جـواب مـاهو  انسان که بیانگر تمام ماهیت افراد متفق بالذات اسـت، مـی
باشد و حیوان که بیانگر تمام ماهیت مشترک افراد مختلف بالذات است و بـه دلالـت 

توانـد مقـول در  لـت دارد، از ایـن جهـت مـی دارای نفس حساس دلاِمطابقه بر جسم
 اما حیوان به تنهایی بیانگر تمـامی ماهیـت انـسان یـا اسـب نیـست؛ .جواب ماهو باشد

حساس به تنهایی بیانگر همۀ ماهیت جسم دارای نفـس نیـست و یـا نـاطق بـه تنهـایی 
ست و دلالت جـزء بـر کـل از نـوع  ا بلکه جزء آن،بیانگر تمامی ماهیت انسان نیست

توانـد مقـول در جـواب مـاهو  لالت التزامی است نه مطابقه یا تضمن؛ از این رو نمـید
  .)۴۴ـ١/۴١: ١۴٠۵(باشد 

توانند معرف حقیقی اشیا باشند؛ چون به دلالت التزامی  فصل و خاصه به تنهایی نمی
  .)١/٧٢: ١۴٠٣همو، (بر ذات دلالت دارند 

می را به سـه صـورت مهجوریـت سینا، مهجوریت دلالت التزا دانان پس از ابن منطق
و ) عـدم اسـتعمال آن در علـوم(مهجوریـت عـام ) عدم کـاربرد آن در حـد تـام(خاص 

عـدم کـاربرد آن در همـۀ مواضـع اعـم از زبـان علـم و زبـان عـرف و (مهجوریت اعـم 
دانان مـسلمان  سینا و اکثر منطق  نظر ابن،اند که مهجوریت خاص مطرح کرده) محاوره

رازی است و مهجوریت اعم هـم   و فخریسهلان ساو  نظر ابن،است و مهجوریت عام
  .)۵۵: ١٣٨١، رازی؛  ۶٠: ١٣٨٣سهلان ساوی،  ابن(رازی نسبت داده شده است  به فخر
 بـه الفلاسـفه مقاصـد هم که آرای منطقی، طبیعی و متافیزیکی فلاسفه را در یغزال

 شخـصیت ِوریـت عـامآوری کرده است، نظریۀ مهج  جمعالفلاسفه تهافتعنوان مقدمۀ 
 امـا در ،)٣٩: ١٩۶١غزالـی، (نـد ک یسهلان ساوی را طرح م فلسفی معاصر خود، یعنی ابن
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فات گرویده و مهجوریت خاص یت دلالت التزامی در تعری حصر مهجوربه العلم معیار
  .)٣٩ :١٩٢٧، همو(نماید  یرا مطرح م

  :غزالی برای اثبات مدعای خود دو دلیل اقامه کرده است
  :گوید ز دلایل او عقلی بودن دلالت التزامی است که مییکی ا

 ،را واضع لغت آن را به معنای التزامی وضع نکرده استیست؛ زیدلالت التزامی معتبر ن
  .)۴٣: تا بی(بلکه دلالت در آن، عقلی است 

 این دلیل را با استناد به دلالت تضمن و از طریق برهان خلف نقض کرده یفخر راز
ه بــه کــ ی اســت، در حــالیز ماننــد دلالــت التــزام، عقلــیــلــت تــضمن نرا دلایــاســت؛ ز
  .)٢١ـ٢٠: ١٣٨١( ستندیت آن معتقد نیمهجور

سهلان ساوی مبنی بر نامتناهی بـودن لـوازم در  دلیل دیگر غزالی همان استدلال ابن
  .)٣٩: ١٩٢٧غزالی، (گردد  دلالت التزامی است که سبب عدم تفاهم می

چنــین ســتدلال بــر مهجوریــت عــام دلالــت التزامــی ســهلان ســاوی در مقــام ا ابــن
  :گوید می

چـون دلالـت التزامـی، . رود، نـه التـزام دلالت مطابقه و تضمن در علـوم بـه کـار مـی
نهایـت  طور تـا بـی منحصر و محدود نیست، لوازم هر شیئی لوازمی دیگر دارد و همین

  .)۶٠: ١٣٨٣(رود  پیش می

 لـوازم هـستند و لـوازم لـوازم تـا یخـود دارادلالت التزامی معتبر نیست؛ چون لوازم 
لفـظ واحـد کـه آید  ت ادامه دارد؛ پس در صورت اعتبار دلالت التزامی، لازم میینها یب

هـا،  منـد نبـودن آن ت بودن لوازم و ضـابطهینها یل بینهایت مدلول باشد و به دل دارای بی
 خـارج از عهـدۀ بـشر د؛ زیرا احاطه به تمـام لـوازم نامتنـاهی امـرییآ یتفاهم حاصل نم

  .است
 که در اغلب افکار خـود متـأثر از غزالـی اسـت، در ایـن مـورد از حکـیم یراز فخر

ساوی تبعیت کرده و به مهجوریت عام دلالت التزامی معتقد شده است، با ایـن تفـاوت 
 را نیـز قابـل مناقـشه دانـسته و در مقـام انتقـاد از آن دلیـل بـصائر که اسـتدلال صـاحب

ن یّن است و لوازم بیّ باشند، شرط دلالت التزامی، لازم بی هم لوازم نامتناهاگر: گوید یم
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  :گوید کین برای اثبات مدعای خود میّ امام المشک١. استمتناهی
ت بودن ینها یل بیصورت دوم به دل. ا نهین بودن لازم معتبر است یّا بیدر دلالت التزام 
منـد نبـودن   بـودن و قاعـدهینـسبل یـانجامد و صورت نخست به دل یلوازم به محال م

ت یـن بودن لازم بر حـسب اشـخاص و در نـسبت بـا ذهنیّمستلزم بطلان است؛ چون ب
 نـدارد و لـذا کـاربرد آن در علـوم، یل ضابطۀ خاصین دلیافراد متفاوت است و به هم

  .)٢١-٢٠ :١٣٨١رازی، (نامعتبر است 

ّ لازم بین به صـورت مطلـق اگر در دلالت التزامی،: اند رازی گفته در نقد دلیل فخر
ّمعتبر بوده و برای همۀ اشخاص بین باشد، مدلول از ضـابطۀ خاصـی برخـوردار خواهـد 

رازی، بـا عـدم مهجوریـت دلالـت  ن استدلال فخـریعلاوه اه ب. )١٣: ١٣٨٩َخونجی، (بود 
ز در نسبت با ذهنیت افراد مختلف اسـت؛ زیـرا یدلالت مطابقه ن. شود مطابقه، نقض می

گاهبرخی ا گاه نیستندا ز مردم به وضع لفظ آ اگر اختلاف اشـخاص . ند و برخی دیگر آ
گـاهی و ،ّبین بودن لوازم ّدر بین و غیر  سبب عدم اعتبار دلالـت التزامـی گـردد، پـس آ

گاهی آن ها نسبت به وضع الفاظ هم موجب عدم اعتبار دلالـت مطـابقی خواهـد  عدم آ
  .)١٧ـ١۶: ١٣٨٧ی، ّحل(شد؛ در حالی که چنین نیست 

  ارزیابی
گمـان ) مهجوریـت خـاص(ت دلالـت التزامـی در حـد تـام یـن بـه حـصر مهجورقائلا
رازی دلالت التزام را در همۀ مواضع اعم از زبان  ۀ حکیم ساوی و فخریه نظرکاند  کرده

                                                                 
ّو اگر بگویند که لوازم بین متناهی هـستند، : گوید  می،رازی را وارد ندانسته َولی خونجی این انتقاد فخر. ١

آن شـیء اسـت و غیـر آن «که ّ دارای لازم بین است؛ حداقل ایند؛ چون هر شیئیشو این مشکل حل نمی
ّو هر لازم بینی دارای لازم بین دیگر است که انتقال از مسمی به لازم قریب بینش مـستلزم انتقـال » نیست ّ ّ

 َخـونجی در نقـد ).١٢: ١٣٨٩َخـونجی، (کـشد  ّاز آن به لازم قریب بین دیگر است و به تسلسل باطل می
 یکی لزوم به معنای اخص کـه از فهـم ملـزوم، ؛ دو معنای مختلف دارد،لزوم ذهنی: نویسد دلیل دوم می

دو، جـزم بـه لـزوم  دیگری لزوم به معنای اعم که با تصور لازم و ملزوم و نـسبت آن. لازم آن به ذهن آید
جـایز نیـست . عتبر استالاخص در دلالت التزامی م ّدر حالی که لزوم ذهنی بین بالمعنی. آید حاصل می

که لازم اخص یک شیء، نامتناهی باشد وگرنه فهم لازم متوقف بر فهم مفـاهیم نامتنـاهی خواهـد بـود و 
تواند لازم به معنای اخص باشد؛ بلکه  ّهر شیئی دارای لازم بین است، نمیکه رازی گفته است  اینکه فخر

 آن هم به ذهـن مـا ّنیم در حالی که لازم اعمک لازم به معنای اعم است و گاهی ما یک شیء را تصور می
  ).١٣: همان(رسد تا چه رسد به اینکه تسلسل پیش آید  نمی
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داند؛ در حـالی کـه مهجوریـت اعـم مـورد نظـر  ی و زبان عرف و محاوره مهجور معلم
ّت دلالت التزام در علوم، صراحت و دقت در زبان یل مهجوریترین دل مهم. ها نیست آن

منضبط نبـودن دلالـت التـزام، در زبـان علـم سـبب ابهـام و عـدم صـراحت . علم است
 یق نـسبیرازی از طر استدلال فخر. ح هستندیّ و تضمن صریشود؛ اما دلالت مطابق یم

 است و نقض یل استوارر استدلاین تفسیت فرد با ایاس با ذهنی در قیبودن مدلول التزام
الفـارق  اس مـعیـز بر حسب وضـع متفـاوت اسـت، قی نیه دلالت مطابقکنیق ایآن از طر

گاه ه کـ یشـود، در حـال ی از وضع لفظ برطـرف مـیاست؛ چون اختلاف در وضع با آ
، رازی( دارد یت افـراد بـستگیـ در ذهنیر لفظـیـ بـه عناصـر غیاختلاف در مدلول التزام

  .)۶١ـ ۶٠: ١٣٨١

  های چهارگانۀ منطقی اع نسبتابد. ۵
. های چهارگانه در علـم منطـق اسـت یکی از ابتکارات منطقی غزالی، وارد کردن نسبت

، بدون اینکه نامی از نسب اربع به میـان آورد، العلم معیاراو برای نخستین بار، در کتاب 
های میان معانی موجـود و حقـایق ثابتـه را بنـا بـه حکـم عقـل منحـصر در چهـار  نسبت
دانسته است؛ » اعم من وجه و اخص من وجه«و » مساوی«، »اخص«، »اعم«: نسبت

  :اما از نسبت تباین سخن نگفته است
هر یک از معانی موجود یا حقایق ثابته را به یکی دیگـر از آن معـانی و حقـایق نـسبت 

 یا آن معنا را اعم از دیگری خواهی یافت یا اخص از دیگری یا مساوی با آن و یا ،دهی
  .)۵٧ ـ۵۶: ١٩٢٧(یابی  اینکه از یک جهت اعم و از جهت دیگر اخص دیگری می

را مطرح سـاخته » مساوی«و » صاخ«، »اعم«های  ، تنها نسبتالنظر محک در وی
  :است

انـد  را به لحاظ معانی مدلولشان با یکدیگر بسنجیم، یا با هم مـساوی) کلی(اگر الفاظ 
شناسـایی ایـن امـر . خـص از دیگـری اسـتیا یکی اعم از دیگری است و یـا اینکـه ا
 آنگـاه کـه جـسم را بـا متحیـز مقایـسه کنـیم، .محتاج بـه مقایـسۀ الفـاظ کلـی اسـت

 یاند؛ چون هر جسمی متحیز است و هر متحیز زیادت و نقصان با یکدیگر مساوی بی
اما اگر نسبت وجود را به جسم لحـاظ کنـیم، وجـود را اعـم از جـسم ... جسم است

چون برخی از موجودات جسم نیستند و اما اگـر نـسبت حرکـت را بـه خواهیم یافت؛ 
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 بسنجیم، حرکت را اخص از جسم خـواهیم یافـت؛ چـون برخـی جـسم بالفعـل جسم
  .)٢١١: تا ، بیهمو(کرۀ زمین به هنگام فقدان زلزله مانند متحرک نیست، 

ده، ها قبل از غزالی مطرح نـش های میان دو کلی از حیث مصادیق آن بحث از نسبت
باجـه عـلاوه بـر ذکـر  پـس از غزالـی، ابـن. هـا را نیـاورده اسـت و حکیم ساوی هم آن

گانۀ مفهومی میان کلیات خمس، به نسبت تباین هم اشـاره کـرده اسـت  های سه نسبت
سـرار کـشف الاَالدین خونجی در کتـاب   تا اینکه افضل)٣٧۶ و ۴۴ ،٢٢ـ٣/٢١: ١٣۶٧فارابی، (

کنـد  سبت را بـدون ذکـر عنـوان نـسب اربـع مطـرح مـی، هر چهار نفکارعن غوامض الا
یـرالـدین رازی در  دانان متأخر با الهـام از بیـان علامـه قطـب  و منطق)٢۵ ـ٢۴: ١٣٨٩(  تحر

، مبحث مـستقلی بـه عنـوان نـسب اربـع را در الشمسیهة  فی شرح الرسالةالقواعد المنطقی
  ١.آورند های منطقی خود می کتاب

  ارزیابی
هـای میـان قـضایا، نظـام منطقـی  دیق و افراد کلیات، و ابداع نـسبتتوجه غزالی به مصا

محوری سوق  ًارسطویی را که صرفا مبتنی بر کلیات خمس ماهوی بود، به سوی مصداق
یابی به شناخت کلیات خمس از حیـث نـسبت مـصداقی، معرفـت بـه  داد که در دست

تصدیقات و کیفیت ف و اجزای تعریف، و درک و فهم َّف و معرِّتصورات و نسبت معر
  .استدلال نقش اساسی دارد

  گیری نتیجه
های منطقی از قرآن کریم و درآمیختن قواعد منطقی با  استخراج قیاسبرای تلاش غزالی 

سـابقه و قابـل تحـسین  هـای اصـولی و اسـلامی، بـی اصطلاحات ابتکاری جدید و مثال
ی منطقی و ایجـاد بـستر رسد این کار ارزشمند غزالی برای تحکیم مبان به نظر می. است

 ولـی متأسـفانه پـس از ،ن بسیار مؤثر بوده اسـتالازم جهت مقبولیت آن در میان متشرع
مسلمان بـه آن تـوجهی نکـرده اسـت و ان دان یک از منطق غزالی تا زمان ملاصدرا هیچ

                                                                 
 مـن والخـصوص والعموم المطلق، والخصوص والعموم ،یِالتساو: ةأربعی ف ةمنحصر نِییّّالکل نیب النسب. ١

  ).١٧١: ١٣٨۶رازی، (ن یوالتبا وجه،
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 هم به تبع غزالی، و برخی از پیروان صدرا، به این امر مهم اهتمام ورزیده و در ملاصدرا
پردازنـد و  گانۀ منطقی مـستخرج از قـرآن مـی ی از تألیفات خود به تبیین موازین پنجبرخ

  .های منطقی خالی است جای این بحث در بسیاری از کتاب
هـای  در مورد وجود استدلال در قرآن، هیچ شـک و تردیـدی نیـست؛ امـا اسـتدلال
 نیـست؛ موجود در قرآن کریم، به شیوۀ منطقی و کلاسیک و صغری و کبـرای صـریح

های منطقی به صورت تلـویحی  توان به وجود قیاس بلکه با تدبر در آیات شریفۀ قرآن می
  .و مضمر در آن دست یافت

 ولی تمرکز و توجه دادن ،غزالی نتوانست در تغییر نظام منطقی، نقش مهمی ایفا کند
و در واقع نگرش غزالی به منطـق . او به جنبۀ صوری منطق ارسطویی حائز اهمیت است

آمیـز در جهـان  سعی بسیار او در معرفی منطق به علوم اسلامی، نخستین تلاش موفقیـت
خواست نشان دهد که  او می. اسلام برای اسلامی کردن منطق سرزمین ایونیا بوده است

 کلید در حکمت نامتناهی و مایۀ تشخیص میان معرفت حقیقی از اوهام است و با ْمنطق
 بـا حقیقـت از نظـر غزالـی، حــقیقت وحیـانی قـرآن. علوم اسلامی در تعـارض نیـست

  .برهان سنخیت دارد آمده از طریق دست به
دهد که دیدگاه کلی او نسبت به منطـق و مـسائل  بررسی آثار منطقی غزالی نشان می

  .منطقی در طول حیاتش دستخوش تحول و دگرگونی اساسی نشده است
ۀ منطقی از ابتکـارات منطقـی های چهارگان بررسی فرق میان معرفت و علم، و نسبت

غزالی است که برای منطقیان متأخر راهگشا بوده است؛ اما نظر او در مورد مرکب بودن 
تصدیق و استدلالش بر حصر عقلـی مهجوریـت دلالـت التزامـی در تعریفـات ناموجـه 

  .است
رازی در دلالـت التزامـی، بـه دلیـل  مهجوریت مورد نظر ابن سهلان سـاوی و فخـر

ّبودن لوازم و یـا غیـر منـضبط بـودن لـزوم بـین آن، مهجوریـت عـام اسـت نـه ت ینها یب
  .کننده نیست ت قانعیانۀ مهجوریگرا ۀ حداقلین به نظر و انتقاد قائلا،مهجوریت اعم
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